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شود و به عنوان رفتار طبیعـت و طبـایع اشـیا    تعبیرمی» رفتار کاینات«بینی مولانا آنچه بر  در جهان

قضاي الهی که همان  الهی جاري است و در حقیقت ةاست که بر اراد» عادت خداوندي«شناسیم، می

هـا را  خداوندي براي مدیریت عالم است، چون فرماندهی بر روي عادات نشسـته اسـت و آن   ۀبرنام

هاي زیرین و جان و مغز عالم حقیقت و حقیقت عالم، در گـرو  گرداند. از دیدگاه مولانا درك لایهمی

ي خداوند بر عـالم  که احاطه باشد و در این مقام استرمزگشایی و رازگشایی بطون عالم طبیعت می

و حاکمیت او بر کاینات پرده از رخسار برداشته و حقیقت وجودي خود را نشان خواهـد داد. چنـین   

سـاختار عـالم    ةهـاي واپسـین کـه مـا دربـار     اي از داوريهاي عالم، در پـارهنگرشی نسبت به پدیده

هـاي دیگـر مشـخّص    و انسـان  ان هسـتی انسان را با خداوند، جهـ ـ کنیـم، تأثیر گذار بوده، نسبت می

در حقیقت آنچه در تبیین رفتارشناسی کاینات مورد نظر ماست، نه تبیینِ صور فلکی و اجرام . کند می

آسمانی، بلکه فعل و انفعالات نهفته در عالم هستی است که از طریق مدیري محـیط بـر عـوالم اداره    

آدمی به جـان جهـان نـدارد. مولـوي ایـن کـنش        شود که در تأویل عرفانیِ آن، ماحصلی جز نیلِمی

شناسد. از نظر مولانا خواسـت  داند و راه رهایی و جاودانگی را عاشقی میدرونی هستی را عشق می

چرخد و زمانی که خود را با این کشش و کنش عظیم جهان هسـتی  و مشیت الهی بر محور عشق می

 پیوندیم.یابیم و به جان جهان میرهایی می هاي فردي و ظاهريمحدودیت ۀاز هم دهیمپیوند می
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  پیشگفتار

 و باشـند  مـی  می به طـرف کمـال  ئذرات کاینات در حال حیات و پویشی دا از دیدگاه مولانا همۀ

در مسیر این پویش و حرکت جوهري کاینات قرار دهد، با بـرگ بـرگ و   آدمی هرگاه بتواند خود را 

هاي نورانی حیات دسـت خواهـد یافـت و در    ذره ذره طبیعت سیلان درونی خواهد داشت و بر افق

حیـوانی و   جمادي، نباتی، گرمی و حرارت این معنا و حقیقتدر مسیر استکمالی حیات خود از مرحله

  تجرّد و حتی مافوق تجرّد دست خواهد یافت.گذر خواهد کرد وبه  انسانی

کنـد و راه آن را در مـرگ پـیش از     مـی  مولانا دمادم آدمی را به حرکت و چرخه روحانی دعوت

اي راه رهایی از شـعور خودآگـاه آدمـی را    داند. او به هر بهانهمی»موتوا قبل ان تموتوا«مرگ یا همان 

زدایـی از  او بـا عـادت   یابد. با مرگ جسمانی تحقّق نمی اًالزام داند که این امرمی همان مرگ اختیاري

توجه ما را با رهـایی از   خواهـد کهمی کنـدمی دنیـاي بیرون که ما را در میان گرفتـه و با خود حمل

زندگی آغشته به طـرب و خرسـندي اسـت،     ۀها به تولّدي دوباره که در آن هر لحظدست روزمرگی

محـض   دنیاي خودي و حیات حسی و عنصـري  ۀرسندي دایم، که لازمخاز اندوه و نا«دعوت کند و

برهاند. لذا نگاه مولوي به زمین و طبیعت هـم آسـمانی و الهـی بـوده      )1364:15 کوب،(زرین »است

کوشد تا انسان را در فضایی تازه نسـبت بـه نگـرش    است و سخنان او بیدارگرانه است و همواره می

کوشـد تـا مـا را از درون    آدمی تأکید دارد و مـی » شدنِ«همواره بر خود در جهان هستی قرار دهد و 

به تعبیر مولانا، جانِ جهان همان . رهنمون گردد شدنِ ماست تهی نماید و به وارستگی خود که همان

عقل کلّ است و آدمی با فربه نمودن جانِ خـویش   تکاپوها در این جهان از آن ۀعقل کلّ است و هم

تواند در عالم ماده تصرّف نماید. او همواره خودش را رها شـده در آغـوش   می و اتّصال به عقل کلّ

بیند که بر او سزاوارتر از خودش است ودر چنین حالت تسـلیمی اسـت کـه نتـایج     تدبیرِ خدایی می

مرکـب عشـق ممکـن    نهد و وارد شدن در چنین واديِ هولناکی را جز با سوار بـر  میامور را به او وا

کنـد و تأکیـد دارد کـه    ترین نسبت خداوند با بندگانش را در عشق جستجو مـی خداییشمارد و  نمی

تعلّقات ببرد و عقل را فرو نهد، بدون مسیر عاشقی میسر نیست  ۀجسارت این که انسان بتواند از هم

تواند به سعادت راستین دست یابد که با شعور کیهانی در هماهنگی کامل بـه سـر   و انسان زمانی می

فراسـت  «راستایی با کاینات قرار بگیرد و راه نیل به ایـن  و به عنوان جزئی از یک کلّ برتر در همبرد 

  جز از طریق کشف و شهود ممکن نیست.» لایتناهی

براي به دست آوردن آرامش انسانی از جنس الوهیـت لازم اسـت کـه انسـان بـا شـناخت و بـه        
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اهتمام ورزد تا بتوانـد در مسـیر    است»سی کایناترفتارشنا«مبتنی بر کارگیري قوانین جهان هستی که

تـلاش عارفـان در تبیـین جهـان      ۀگام بردارد. لذا هم ـ کمال انسانی است صحیح که همان رسیدن به

 باشـد. هستی بر مبناي متافیزیکی آن، یافتن معنایی براي زندگانی و الگویی بـراي رفتـار انسـانی مـی    

(آشـوري،   »جهان و همچون هدف آفـرینش حضـور دارد.  انسان در مرکز «بنابراین در چنین نگرشی 

توانــد  گذرد و رمزگشایی از رفتار کاینـات می) لذا تاریخ آدمیان در درون تاریخ هستی می1377:31

عاشـقانه نسـبت بـه جهـان      چگونگی رفتـار آدمـی را در این جهان تبیین نمایـد. در چنـین نگــاهی   

از نسـبت  «انـداز نسـبت خـدا و انسـان     هستی، در چشم ةهستی، جستجوي یک دستگاه نظري دربار

بازي با خـالق هسـتی را   ) و عشق239(همان:  »شود.عابد و معبود به نسبت عاشق و معشوق بدل می

پروایـی، اوج  شناسد و مکتب عاشـقی و بـی  زیبـاترین بازي جهـان و زنـدگی و علّت ایجادي آن می

 ـ  آگاهی به نهاد جهان و معناي زندگی در آن بـرین انسـان عاشـق     ۀاست و از این جهت مولانـا نمون

پـروا در سـر ایـن    زیرا بر این معنا بیش از هر کس دیگري آگاهی دارد و زندگانی خود را بـی  است؛

تحول بسیار عظیمی در  شودکه بر انسان عارف پدیدار می سودا نهاده است. در چنین ارتباطی با خدا

را از تنگناي افسـردگی و عبوسـی بـه روح نشـاط و شـادخواري و      افتد که او شخصیت او اتّفاق می

آورد و خود، سرراست اي بسیار نزدیک و شخصی و رویارو با خدا پدید میکشاند و رابطهطرب می

-گشاید و از این میان است که راهی به سوي وحدت وجود گشـوده مـی  می» کوي دوست«راهی به 

  شود.

  »رفتار کاینات«و نگرشِ مولانا نسبت به جهان هستی 

مولوي متفکّري است که در مورد مسائل گونـاگون اندیشیده است و در عوالم گوناگون مـذهبی،  

اما کلام او ماهیتی فلسفی دارد و  که از فلسفه گریزان است. با اینفلسفی و عرفانی بحث نموده است

گشایـد و در مـاوراء هسـتی   ـال مینشینـد، عرفـان باز نگاه او آنجا که فلسفه در پايِ عقل به گل می

نگـرد و  با نظر انکار مـی  سفی را که مبنی بر منطق بحثی استمولانا استدلال فل« پردازد.به تکاپـو می

کـه اهـل    کـس خواند؛چرا که فلسفی وآنآن را زاید و در عین حال مانع از درك حقیقت مطلوب می

 خود و آن چه مـدلول و مطلـوب اوسـت    مواره بینبه اعتقاد مولانا ه گونه استدلال منطقی است.این

آید. بدینگونه منطق عادي را مولانـا  افزاید و همین وسایط او را از نیل به مطلوب مانع میوسایط می

شـمرد؛ فقـط منطـق    مطلـوب مـی   ةغالباً حجاب چهر به بیان و توجیه مجرّد مربوط استحتّی وقتی 

مولوي  )1364:440 کوب،(زرین »یابد.نیل به مطلوب می ۀکشفی را که عارف بر آن تکیه دارد، وسیل

کنـد.  تعبییر مـی  »حس دیگر«داند که از آن به در مثنوي وراي عقل و حس،حس دیگري را معتبر می
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کوشد تا انسان را در فضایی تازه نسبت به نگـرش خـود در   سخنان او بیدارگرانه است و همواره می

عرفـان قـدم گذاشـتن در     ۀلذا عرص ـ. آدمی تأکید دارد» شدن«بر  جهان هستی قرار دهد؛ لذا همواره

کنـد و ایـن از   میدانی است که با فرو نهادن شخصیت پیشینِ آدمی، او را به کسی دیگـر تبـدیل مـی   

  شود.شود؛ زیرا با چنین نگرشی طلب ما و مقصد ما دیگر میهمان مبدأ و شروعِ مسیر نمایان می

بـرد و فـیلش یـاد هندوسـتان     زود خوابش می است که تا رها شودودي آدمی چنان ساختار وج 

اي چون مولانا نیازمندیم تا خواب از چشمان مـا بربایـد. در یـک چنـین     دهندهکند؛ لذا ما به تکانمی

مـورد  » رفتـار کاینـات  «نگرش مولانا را نسبت بـه جهـان هسـتی و     ةنماید که ما نحوفضایی لازم می

دیــده اسـت؟ مولـوي    م تا بفهمیم که مولوي دنیـا را با چـه عینکـی مـی   بررسی قرار دهیم و بکوشی

اما او خودش فراتر از یک مکتب است ودر هیچ جریـان مـذهبی خاصـی     مکتب اشعري بود ةپرورد

 ـ  گیرد؛گنجد. او اقیانوسی است که در هیچ جویباري جاي نمینمی عظیمـی را در   ۀبلکه هـر رودخان

نگاه مولانا به عالم هستی و قوانین آن و همچنین طبایع اشیاء از چنـین   د.نشانـمیبلعد و فروخود می

  گیرد.  چشمه میبنیانی سر

در واقع عرفان معرفتی است مبتنی بر حالتی روحانی و توصیف ناپذیر که در آن حالت «از نظر او

فته است. ایـن  واسطه با وجود مطلق یاآید که ارتباطی مستقیم و بیبراي انسان این احساس پیش می

احساس البته حالتی است روحانی، وراي وصف و حد، که در طی آن عـارف ذات مطلـق را نـه بـه     

با چنین نگرشی به عالم هسـتی   )1389:10کوب، (زرین »کند.برهان، بلکه به ذوق و وجدان درك می

کـه  »روغـن بـادام  «فزایـد و  مـی » صـفرا «، »از قضا سرکنگبین«، »داستان پادشاه و کنیزك«است که در 

گیرنـد و  وند میفزاید. لذا از دیدگاه او طبایع سببیت خویش را از خداکارش ملین است، خشکی می

را » نفـت «توانـد کـار   مـی » آب«یابند و دهند و تغییرمیاقتضاي خود را از دست می اگر او اراده کند

خواهد داشت کـه بـر حسـب آن    بکند. در چنین مقامی و با چنین معرفتی دیگر آب طبیعتی مستقلّ ن

شود و آنچه ما به عنوان می جاري آید و بر این عـالمبلکه همه چیز مستقیماً از خداوند می عمل کند

سـت و اگـر ایـن    شناسیم، روپوش بسیار رقیقی است که بر روي اشیاء کشیده شـده ا طبایع اشیـاءمی

  م.بینیها میدست قدرت خداوند را در آنروپوش را پاره کنیم 

 بـارة تحقیق در کاینات و رفتارشناسی آن از دیدگاه مولانا بدون توجه به مبانی تفکّـر اسـلامی در  

زیرا هرگونه برقـراري ارتبـاط    آن از دیدگاه عرفانی مقدور نیست؛ جهان و چگونگی خلقت وتکوین

ان ها و جهان هستی، ریشه در چگونگی نگرش عرفـا و بـالاخص مولانـا نسـبت بـه جه ـ     میان انسان

کوشـش مولانـا بـراي    . ها نهفته اسـت بین آن ۀهستی، انسان در جهان، موضوع خلقت و کشف رابط

نمایـان سـاختن   «علّت و معلولی در عالم طبیعت نیست؛ بلکـه   ۀبیان سلسلتبیین رفتارشناسی کاینات
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) چـارچوب تبیـین   1377:15(نصـر،   »مراتب وجود اسـت.  ۀوحدت یا پیوستگی جمیع کاینات و کلّی

کاینات بر این اصل استوار است که کاینات بـه صـورت   و رفتارشناسیِهستیلانا در ارتباط با نظام مو

پیوسته و دایمی با مبدأ و مبدع حیات ارتباطی حبی داشته و حرکت موزون افلاك در راستاي همـین  

چـون  سـازي در دسـتان خداسـت و وجـود او هم    ، در نظر مولوي انسان خود باشد. می حرکت حبی

ظهـور   نوازنـده،  نواي موسیقی است که در درون آن ساز به صورت خاموش بوده است و به وسـیله 

  کند:عینی و تعین خارجی پیدا می
  

ــی    ــه م ــو زخم ــیم و ت ــو چنگ ــا چ ــیم   زن
  

ــی     ــو زاري مـ ــه، تـ ــا نـ ــیزاري از مـ  کنـ
  

 )1:598: 1362 (بلخی،    
  

در تمایز نهادن میان صورت و معنـا بـه دسـت    کلّ پیام مولوي را با استفاده از کلیدي که خود او 

توان تشریح و تفسیر کرد. در نظر او هر چیزي در عالـم تجلـّی صـورت و معنـایی دارد.    می، دهدمی

عـالم لازم اسـت کـه از جهـان هسـتی       زیرین و جان ایـن  ۀمولوي معتقد است که براي دیدن آن لای

توانیم دست خداوند را در ین جایگاهی است که میرازگشایی کنیم و به باطن عالم راه یابیم و در چن

امور ببینیم و همه چیز را از او ریزان و جاري بدانیم و تمام سعی او بـر ایـن اسـت کـه یـک چنـین       

چشمی را در ما باز کند که همه چیز را با خدا و در او جستجو کنیم و براي رسیدن به چنین بینشـی  

کند و از زبان بندگان مخلص، از خداونـد فقـط   ستی دعوت میاو ما را به دیدنی نو نسبت به عالم ه

  کند.بینش طلب می
  

  بعــد از ایــن مــا دیــده خــواهیم از تــو بــس
  

ــس    ــاك و خـ ــر را خاشـ ــد بحـ ــا نپوشـ   تـ
  

  )6:2311 (همان،    
  

دانـد کـه چشـم بـاطنی مـردم را بسـته       و علل ظاهري می و راه رسیدن به آن را رهایی از اسباب

  است.
  

  جـــز اســـباب نیســـتبنـــد خلـــق چشـــم
  

  هــر کــه لــرزد بــر ســبب، اصــحاب نیســت   
  

  )6:2313 (همان،    
  

» عـادت خداونـدي  «شناسـیم,  از نظر او آنچه ما امروز به عنوان رفتار طبیعت و طبایع اشـیاء مـی  

سـبب   که آب، جاي آناست؛ اما ممکن است که یک موقعی هم, چنین نباشد و کار وارونه شود و به

  ور نماید و کار آتش که سوزانندگی است, بر ابراهیم گلستان شود.را شعلهآن خاموشی آتش شود 
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ــنّت رود   ــر ســـ ــوال بـــ ــتر احـــ   بیشـــ
  

  گــــاه قــــدرت خــــارق ســــنت شــــود  
  

  )5:1544 (همان،    
  

جاریه را دلنشین ساخته، آن است تا آدمی را تشویق کنـد کـه بـر     اما دلیل این که سنّت و عادت

-زیرا اگر چنین نبود کسی به فعالیت و تکـاپو راغـب نمـی    اساس قابلیت وجودي خود حرکت کند؛

-خداونـد نیـز کـه مسـبب    گشت و بدون تلاش و تکاپو طالب امور بود. اما این بدان معنا نیست که 

  از کنار گذاشتن اسباب عاجز است. الاسباب است
  

ــبب آورد  ــد آن مســ ــه خواهــ ــر چــ   هــ
  

  هــــا بــــر دردقــــدرت مطلــــق ســــبب  
  

  )5:1548 (همان،    
  

عـادت جهـان    جزاتـی کـه پیـامبران صـاحب آن بودنـد     مولـوي، بـر اسـاس مع    ر اساس اندیشهب

علّی جهان استوار است. لذا از منظر او براي درك جهان هستی و خالق آن، بایستی  ۀبرشکستن سلسل

  عادت از پیش چشمان آدمی برداشته شود. ةپرد
  

ــام  ــرآن تاتمـــ ــاز قـــ ــین زآغـــ   همچنـــ
  

ــت       ــت و عل ــباب اس ــض اس   والســلامرف
  

  )3:525 (همان،    
  

البتّه مولوي ضمن اشاره به موارد فوق، خود به وجود نظمی در این عالم معتقد است که اسـباب  

گوید که این نظم  داند و اما میبر آن استوار می پذیرد و کار و تلاش و معیشت آدمیان راو علل رامی

بـه  «توانـد بـه هـم بخـورد.      الهی استوار است و مـی  ةتنظیم شده نیست؛ بلکه نظمی است که بر اراد

گردد. را متذکّر می )1389:170 (توکلی، »خداوند بر هستی ۀواسطمطلق و بیة تر سیطرعبارت روشن

عـادت را بدریـد و اگـر    ة شما این پرد طور که اشاره کردیم غرض مولوي آن است که بگوید: همان

کنیـد و آنگـاه دچـار    م هستی را بر قیاس خود سوار مـی عال هایتان را ملاك سنجش قرار دهیدعادت

نـه تنهـا جهـان     ،یک جهان ممکن اسـت  از نظر او جهان موجود، شوید.هاي نامیمونی میگیرينتیجه

تواند ما را به ابتکار تصور بکشاند و بسیار مهمی است و این افقِ بسیار گشوده، می ۀممکن!و این نکت

اکتشـافات و اختراعـات    کشـیم و همـه  ومِ ذهن خود را به زنجیـر مـی  محت ۀبست ةگرنه توي یک دایر

وتلاش آدمی در جهت کشف جهان هستی بر آن است کـه شـاید بتوانـد راهـی بـر جهـان موجـود        

  ها برهاند.بگشاید و او را از حصار عادت

  نسبت رازدانی و رازداري در تبیین رفتار کائنات 

پذیرفتند و معتقـد بودنـد کـه چنـین پذیرشـی دسـت       ا نمیطبیعت ذاتی اشیاء و انسان ر عارفان،
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شـود و خـودش را   بندد. خداوند هرگز محدود به اقتضائات ذاتی اشیاء نمیخداوند را در طبیعت می

به خاطر غیـرت خداونـدي    لوي علّت در پرده بودن اسباب رانماید. مودر آن محدود و محصور نمی

عـالم   ةکارهمه کس محرم اسرار او نشوند و نفهمند که همه داند که همه کس دست او را نبیند ومی

-مـی  یابندیم محرمیت خداوندي راه میجنبان امور کیست؟ و تنها کسانی که به حرکیست؟ و سلسله

توانند کشف امور کنند و با او در خلوتگاه راز بنشینند و نرد عشق ببازند. در نظـر او ایـن جهـان در    

خداوند به صورت زده است وبراي کشف اسرار آن و غواصی در ایـن دریـاي   واقع ماسکی است که 

شـوي  باید شناگري آموخت و مرغابیصفت بود وگرنه غرق می ر هر لحظه به لونی استمتلاطم که د

  بري.و راه به جایی نمی
  

ــیر اســـپ و زیـــن بـــود  ــه دریا،سـ   تـــا بـ
  

ــود      ــوبین بـ ــب چـ ــت مرکـ ــد از اینـ   بعـ
  

ــر     ــکی ابت ــه خش ــوبین ب ــب چ ــتمرک   اس
  

  
  

ــت    ــر اسـ ــان را رهبـ ــاص، آن دریاییـ   خـ
  

ــود    ــوبین بـ ــب چـ ــی مرکـ ــن خموشـ   ایـ
  

  بحریــــان را خامشــــی تلقــــین بــــود     
  

ــی  ــت مـ ــه ملولـ ــی کـ ــر خموشـ ــدهـ   کنـ
  

ــره   ــی  نعـ ــو مـ ــق آن سـ ــاي عشـ ــدهـ   زنـ
  

  گـویی: عجـب! خـامش چراسـت؟    تو همـی 
  

  گویـد: عجـب! گوشـش کجاسـت؟    او همی  
  

ــی   ــدم، او بـ ــر شـ ــره کـ ــن ز نعـ ــرمـ   خبـ
  

ــز   ــنتیـ ــان زیـ ــر گوشـ ــتند کـ   ســـمر هسـ
  

  )4622-7/ 6: 1362 (بلخی،    
  

فهمنـد و اگرچـه در خاموشـی    داند که راز دریا را میاو عارفان و اولیاءاالله را همچون مرغابی می

ها را بشنوند که اهل راز باشند و هـر  توانند این فریادبرند، اما داناي به اسرارند و کسانی میمی سربه

هـا  مهـارت  رمـز و راز بایـد  رازداري کند و براي ورود به چنین دریاي پـر  تواند رازدانی وکسی نمی

سفري است به سوي خدا و آموزش شناگري شـرط ورود بـه ایـن دریـاي      آموخت و سلوك معنوي

خواهد که بـه او زبـان   آورد که از حضرت موسی (ع) میانتها. او در دفتر سوم داستان مردي را میبی

خـام دسـت بـردارد و حـد     گوید که از این طمع می رت موسی (ع) به اوحیوانات را بیاموزد و حض

خواهد که با سوء اسـتفاده از آن،  شود و میمی اش اجابتاصرار او بالاخره خواسته اما با خود شناسد

کشـاند  قضا الهی را بگرداند و دفع ضرر کند؛ غافل از این که با این کار خود بلا را به سوي خود می

  قضاي الهی بی خبر است. ت پردهو از پش
  

ــازوار    نیســـت قـــدرت هـــر کســـی را سـ
  

ــر مایــــ ـ    ــز، بهتـــ   پرهیزگـــــار ۀعجـــ
  

  )3:3280(همان،    
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کرد با فروختن حیوانـات خـود را از آفـت رهانیـده اسـت و آن بـر       و از زبان ارباب که فکر می

  گوید:دیگري افکنده است می
  

ــوختم  ــگ آمــ ــرغ و ســ ــان مــ ــا زبــ   تــ
  

ــد   ــتم  ةدیـــ ــا را دوخـــ ــوء القضـــ   ســـ
  

  )3: 3327 (همان،    
  

 هـا، آفـات و بلایـاي   ها و از دست دادناندیش در نیافته بود که برخی از زیانکه آن خامدر حالی

کرد، جـانش  کند.چرا که مدیرِ قضاي عالم، خداست نه آدمی و اواگردفع بلا نمیتري را دفع میعظیم

  شد.تباه نمی
  

ــالش را  ــد مــــ ــک و او گریزانیــــ   لیــــ
  

ــک       ــدریاب نی ــت، ان ــود را ریخ ــون خ   خ
  

  )3:3339 (همان،    
  

  این رازدانی سزاوار آن کسی است که بتواند رازداري کند.بنابر
  

  ســــرِّ غیــــب آن را ســــزد آمــــوختن   
  

  کــــه ز گفــــتن لــــب توانــــد دوخــــتن  
  

  )3:3387 (همان،    
  

  غرق شد. ته بود و بدون مهارت به دریا رفتو چون او شناگري نیاموخ
 
  

  او بـــه دریـــا رفـــت و مـــرغْ آبـــی نبـــود 
  

ــرش    ــت گیـ ــه، دسـ ــت غرقـ   اي ودود گشـ
  

  )3:3389 (همان،    
  

 دن, باید خودت را با خدا بپیونـدي؛ گیرد که براي دریافت اسرار و داناي راز بوو چنین نتیجه می

نی بـر  تـوامی خودت را با نور الهی سرشته کنی زیرا کلِّ اسباب و علـل بر او قائم است و اگر جسم

شوي. بدین زنی و غرق میگدار به آب میاسباب وعلل جهان دست بري و تصرّف نمایی و گرنه بی

  طمعی را.داند, نه هر خامجهت مولانا اولیاءاالله را سزاوار شناگري در دریاي اسرار الهی می
  

ــی  ــق مــ ــوت حــ ــت از قــ ــدقوتــ   زهــ
  

  جهــدنــه از عروقــی کــز حــرارت مــی      
  

  روشـــن بـــودایـــن چـــراغ شـــمس، کـــو 
  

  نـــه از فتیـــل و پنبـــه و روغـــن بـــود      
  

  ســـقف گـــردون کـــو چنـــین دایـــم بـــود
  

  نــــه از طنــــاب و اُســــتُنی قــــایم بــــود  
  

ــود   ــبخ نبـــ ــل از مطـــ ــوت جبریـــ   قـــ
  
  

ــود      ــاقِ وجـــ ــدار خلـّــ ــود از دیـــ   بـــ
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  همچنــــان ایــــن قــــوت ابــــدالِ حــــقّ
  

  هــم زحــق دان, نــه از طعــام و از طبــق      
  

  انـــدجسمشـــان را هـــم ز نـــور اسرشـــته
  

ــا   ــته تــ ــک بگذشــ ــدز روح و از ملَــ   انــ
  

  چونکـــه موصـــوفی بـــه اوصـــاف جلیـــل
  

ــل     ــون خلیـ ــذر چـ ــراض بگـ ــش امـ   زآتـ
  

ــلام      ــرد و س ــم ب ــو ه ــر ت ــش ب ــردد آت   گ
  

ــلام     ــت را غــ ــر مزاجــ ــر مــ   اي عناصــ
  

  )3-3:10 (همان،    
  

از آتـش   فات پروردگـار متّصـف و متخلّـق اسـت    گیرد که از آنجایی که آدمی به ص ـو نتیجه می

از آتش نمرودیان  که حضرت ابراهیم(ع) ها مصون خواهد ماند؛ همان گونهامراض و از گزند بیماري

گیرند؛ تصرف و فرمان تو قرار می ۀسالم ماند و در چنین جایگاهی است که عناصر و طبایع در حیط

  اي.زیرا متّصف به صفت خداونـدي شده
  

  ماهیـــــان را بحـــــر نگـــــذارد بـــــرون
  

ــذارد درونخاکیــــــان    ــر نگــــ   را بحــــ
  

  )3:3071 (همان،    
  

  و یا:
  

ــرد،    ــاك گیـ ــر خـ ــاملی گـ ــود کـ   زر شـ
  

ــرد،   ــاقص ار زر بــ ــود نــ ــتر شــ   خاکســ
  

ــت     ــرد راس ــود آن م ــق ب ــول ح ــون قب   چ
  

ــت     ــت خداسـ ــا دسـ ــت او در کارهـ   دسـ
  

  ) 1609-1:10 (همان،    
  

شـود و خـرق   اجراي قضا و مشـیت الهـی مـی    ۀاو واسطکمال برسد  ۀو زمانی که انسان به مرتب

یابـد و او  لذا از دیدگاه مولانا ضرورت حضور پیر در سلوك عرفانی بسیار اهمیت می کند.عادت می

دان نیستی، خودرأیی نکن و خودت را به هلاکت نینداز و سـعی کـن   معتقد است که تا زمانی که راه

  یک پیر بینا و راهبر پیدا کنی تا دستت را در دستش بنهی.

  کشف اسرارِ هستینسبت عاشقی و 

کنـد و او  حال ببینیم مولانا در راه رسیدن به کمـال و کشـف اسـرار چـه راهـی را پیشـنهاد مـی       

اي نشـانده اسـت کـه فخـر     عظمتش را از کجا یافته است و کدام ویژگی بود که او را در چنین مرتبه

رسیم که این نتیجه می زمین و زمان است؟ با کمی تأمل و دقّت در شخصیت، زندگی و آثار مولانا به

توانیـم درِ صندوقچه را باز کنیم و محتـواي آن را دریـابیم.از  او عارف عاشق بود و ما با این کلید می

بخشد؛ یعنی عاشـقی  وجودي دیگري می ةنظر مولانا عشق یک سلوك روحی است که به آدمی نحو
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کنـد. در واقـع   زیر و رو می شود و وجود آدمی رابلکه شخصیتی است که پیدا می یک صفت نیست

تبیین رفتارشناسی کاینات مورد نظر ماست، نه صور فلکی و اجـرام آسـمانی، بلکـه فعـل و      آنچه در

قدرت لایزال الهی اسـت. مولـوي ایـن کـنش      انفعالات نهفته در عالم هستی است که دقیقاً در حوزه

شناسد. از نظر مولانا خواسـت  قی میداند و راه رهایی و جاودانگی را عاشدرونیِ هستی را عشق می

چرخد و زمانی که خود را با این کشش و کنش عظیم جهانِ هسـتی  و مشیت الهی بر محور عشق می

تـو را از رسـیدن بـه سـلوك      حجـابی چـون  ظاهري که  هاي فردي ومحدودیت ۀپیوندي، از هممی

بـه  « پیونـدي. و به جـانِ جهـان مـی   یابی رهایی میدارد اي بیکران عالم هستی باز میهحقیقی و افق

تـوان شـناخت؛از طریـق    میان خدا و جهان را فقط از راه عرفان مـی  ۀمولوي،گوهر واقعی رابط ةعقید

که متضـمن  -وقتی عشق «)و1386:72نصر، »(توان به آن، معرفت پیدا کردبحث و استدلال عقلی نمی

اش را پشت هاي وجود فردين محدودیتانسا یابد،واقعاً فعلیت می-معرفت حقّ و قرب به خداست

    )101(همان:» گذارد.سر می
  

  نردبـــان خلـــق، ایـــن مـــا ومنـــی اســـت 
  

ــادنی ا     ــان افتـ ــن نردبـ ــت زیـ ــتعاقبـ   سـ
  

  ترســــتهــــر کــــه بــــالاتر رود، ابلــــه
  

  کاســـتخوان او بتـــر خواهـــد شکســـت     
  

  اســـت و اصـــولش آن بـــود ایـــن فـــروع
  

ــود     ــزدان بــ ــرکت یــ ــع، شــ ــه ترفّــ   کــ
  

ــده زوچــــون نمــــردي و    نگشــــتی زنــ
  

  جـــویـــاغیی باشـــی بـــه شـــرکت ملـــک   
  

  چون بدو زنـده شـدي آن خـود، وي اسـت    
  

  اسـت  کـی  شـرکت  است، آن محض وحدت  
  

  )2763-1362:4/7(بلخی،    
  

دانـد و راه  ترین دشمن آدمی در رسـیدن بـه حضـرت حـق مـی     مولانا خودبینی و تکبر را بزرگ

توحید و رسیدن بـه بقـاي الهـی     ةو ذوب شدن در کور رهایی از این انانیت را ترك هواهاي نفسانی

کند. زیـرا از نگـاه او عاشـقی یـک     داند و براي رسیدن به این وحدت، راه عاشقی را سفارش میمی

حالت رمانتیک زودگذر نیست؛ بلکه یک تحول شخصیتی است که مولانا خود آن را آزمـوده، بـا آن   

  رسیده است:» زندگی«به » مردگی«تعبیر خودش از  تجربه تمام الگوهایش به همریخته شده، به
  

  گریه بـدم، خنـده شـدم    ،بدم،زنده شدم مرده
  

  دولت عشق آمد و مـن دولـت پاینـده شـدم      
  

  )2:15ج ،1368 (بلخی،    
  

  و رستاخیزِ جان ظهورِ عشق

 گیرد, نسبت عاشقی است وترین نسبتی که خداوند با بندگان خودش میاز دیدگاه مولانا خدایی
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گیرنـد. دنیـاي   هاي جهان در جایگاه عاشـق و معشـوقی قـرار مـی    پدیده با این دیدگاه است که همه

مدتی دراز باید با او همنشـین  روحی او در کلامش هویداست و  ۀمولوي دنیاي دیگري است و تجرب

بـا   بـود او که خود زیر و رو شده  هاي جهان به روي آدمی باز شود؛اسرار و دروازه ۀتا صندوقچ شد

شمس حقیقت در جان مولوي چونان رستاخیز و قیامتی  بخشد.کلامش یک چنین صفتی را به ما می

ایجاد کرده بودکه او را از زمین و زمان رهایی داده و به معشوق پیوند داده بود. بدین جهت است که 

  از این جهش روحانی به قیامت تعبیر کرده است:
  

ــت    ــم اس ــی ک ــت ک ــت زان قیام ــن قیام   ای
  

  آن قیامــت زخــم، ایــن چــون مــرهم اســت  
  

  )2:1339 ،1362 (بلخی،    
  

***  
  

ــز      ــت خی ــی راس ــرافیل وقت ــو اس ــون ت   چ
 
  

ــتخیز    ــاز پــــیش از رســ   رســــتخیزي ســ
  

ــت؟     ــو قیام ــد: ک ــه گوی ــر ک   اي صــنم ه
  

  قیامـــت نـــک مـــنم خـــویش بنمـــا کـــه:  
  

  )1479-4:80 مثنوي، ،1362 (بلخی،    
  

***  
  

  پـــس قیامـــت شـــو قیامـــت را ببـــین    
  

  دیـــدن هـــر چیـــز را شـــرط اســـت ایـــن  
  

ــدانی  ــانگردي او، نــــ ــامتــــ   اش تمــــ
  

ــلام     ــا ظــ ــد یــ ــوار باشــ ــواه آن انــ   خــ
  

  )756-6:7 ،1362 (بلخی،    
  

عاشـقی اسـت و    کنـد یز را در وجود آدمی بر پا مـی آنچه که این تبدل و رستاخ از دیدگاه مولانا

 ـ« شـکلی از زنـدگی در شـکلی     ۀذرات و اسـتحال  ۀعشق یکی از اصول اتّحاد و فناست. نیروي جاذب

)مولوي راه کشف و شـهود را  1383:51عبدالحکیم،»(دیگر که باعث رشد است، همه تجلیات عشقند.

 و تـا زمـانی کـه آدمـی    ) 59همان:»(شهود یکی شدن با روح جهان است.«داند و از نظر او عشق می

  ك کند.تواند آن را درنمی مبدل نشود و تغییر ماهیت ندهد

االله و تمام کاینات را در سیر به سوي کمال بـه پویـه و   اي که روح را در سیر الیمحرّك و جاذبه«

-داند و در آنچـه بـه سـیر الـی    عشق است که مولانا آن را امري وصف ناپذیر می آوردنبش در میج

النّاس با جان ناس است چون و اتّصالی بی کیف که بین رباللهعارف ارتباط دارد، آن را به تعلّقی بی

  )1374:21 کوب،(زرین» شمرد.مرتبط می
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ــی  ــالی بــ ــی اتّصــ ــف بــ ـ ــاستکیـ   قیــ
  

  ــت رب ــاس  هسـ ــان نـ ــا جـ ــاس را بـ   النـّ
  

  )4:760 ،1362 (بلخی،    
  

-عشق حاصل نمـی  ۀتجربرهایی از خودي که نخوت وناموس تعبیري از آن است، بی«از نظر او

را از همه » غیر«اي که بتواند پایبند ندارد و به مرتبه» غیر خود«آید و پیداست که تا عشق انسان را به 

بـراي روح   شـود فر الی االله از آنجا آغاز مـی حیث بر خود مقدم بدارد نرساند، رهایی از خودي که س

شـود  حاصل نمی الی االله که غایت وجود انسان استعشق سیر گردد. از آنجا که بیقابل حصول نمی

یت سیر کاینات در مراتب کمال هم جز وجود انسان نیست، اگر نزد مولانـا جمیـع   و از آن جا که غا

ل قول فارغ یـا دعـوي   نیز این اقوا هستی متوقّف بر عشق تلقّی شود اجزاي عالم مسخّر عشق و تمام

دانـد و عـالم را بـدون عشـق از     ها را مولانا از موج عشق مـی دور گردون و این که حجت نیستبی

دهد، پیداست که نظر به غائیت عشق و نقش انسـان کامـل   ت و حرکت خالی نشان میهرگونه حرار

اي در اجـزاي  در تحقّق غائیت عالم دارد و شک نیست که بدون این معنی تصور هر کمال و هر پویه

کند، عقل هرگز بـه  و لاجرم در عرفان کشفی که مولانا تعلیم مینماید معنی میبیکاینات عالمِ حسی 

  )1374:21کوب،(زرین »تعجب نیست. ۀمای دارد و اگر منکر اهمیت آن گرددناب عشق راه نج
  

ــت   ــنگر اسـ ــان روشـ ــیر زبـ ــه تفسـ   گرچـ
  

  ترســـتزبـــان روشـــنلیـــک عشـــق بـــی  
  

  )1362،1:113(بلخی،    
  

***  
  

ــدي   ــی بـ ــتی کـ ــق، هسـ ــودي عشـ   گرنبـ
  

ــدي      ــی ش ــو ک ــو و ت ــر ت ــان ب ــی زدي ن   ک
  

  )5:2012 (همان،    
  

***  
  

ــردوندور  ــق دان گــ ــوج عشــ ــا زمــ   هــ
  

ــان      ــردي جهـ ــق بفسـ ــودي عشـ ــر نبـ   گـ
  

  )5:3854 (همان،    
  

  ورزي و همسانی با خداعشق ینۀانسان کامل در آی

و شکوه اعتراف او، تنها باید به سخنان او، بـه حـدیث نفـس     براي وصف عمق شیدایی مولوي«

 ۀخود وي از این طوفان، ازین صاعقه، ازین رعد، ازین انقلاب کهکشانی، ازیـن زایـش یـک منظوم ـ   

ها هزار بیت مثنوي گوش فرا داد. در این مسیر عشق هزار و پانصد غزلواره و دهجدید، در بالغ بر سه

حقیر، بلکـه بـه    ۀ، یک برده، یک بنده، یک سرگشت»عبد«ن، نه به عنوان یک هاي او انسابازيو عشق
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-مطـرح مـی   را داراسـت » همسانی با خداوند«اه عنوان وجودي که شایستگی و امکان تکامل، تا پایگ

ست که در جستجوي انسان کاملی است کـه  لذا با چنین نگاهی ا )1373:64الزمانی، (صاحب »گردد.

زیرا چنین رهایی فقط و فقـط   جوید؛دامن معبود راه  و ذوب در نتهاي رسیدندست در دست او تا ا

ز بـه دیگـران   آمی ـبستگی اسارت انسان کامل«ها رهیده است و ستگیید که از تمام وابآاز کسی برمی

. او خـود  شناسد لیکن تابع و اسیر آنان نیسـت کند. قدر بزرگان را میارزیابی می ندارد. او دیگران را

شناسـد. او خـود مسـئول، و    ن مـی خویشت ةو خود را رهاننده و پردازند خادم و مخدوم خویشتنرا 

صاحب اختیار خویشتن است. انسان کامـل، مسـتعمره نیسـت. او فرمـانرواي خویشـتن اسـت.        خود

داري درونی نیست. بلکه حاکمیت بیرونـی نیـز بـه شـمار     فرمانروایی و استقلال او تنها یک خویشتن

زاي بشري است. او همبسـته اسـت، لـیکن وابسـته     هاي اسارتانسان کامل، رها از وابستگیرود. می

بلد است و توان از او راه جست، زیرا او راهو با چنین تصوري است که میآ)  –595همان:( »نیست.

  گیرد.تواند راهبر باشد و ضرورت نیاز به پیر در دیدگاه عرفانی از چنین نگرشی نشأت میمی

  ه وصال یاررا

هـاي  هاي این عالم بهانه هستند و زیباییمعشوق معشوق اصلی خداست و همۀ ،از دیدگاه مولانا

هاي این جهان ما را بـراي رفـتن   اي از زیبایی خداست و چون تمام زیباییهاي انسانی نشانهمعشوق

ا ارضا نخواهند کـرد و مـا در   ها ما راین زیبایینند، لذا تا ما به آن عالم نرویم کبه آن عالم دعوت می

و ارزش پیـدا   یـابیم کمال می پیوندیمیقی و آن زیبایی مطلق میاین سیر به نسبت آنکه با معشوق حق

کنیم و شرف عاشق به شرف معشوقش بستگی دارد و ارزش او در مقـام یـک عاشـق بـه نسـبت      می

ها بگـذریم تـا   ید از تمامی زیباییارزشی است که معشوق او در مقام یک معشوق دارد. بنابراین ما با

بتوانیم به زیبایی حقیقی دست یابیم.در چنین تصویري از انسان و نسبتش بـا خـدا، صـفات جمـالی     

شود می شود و باب گفتگو با او صمیمانه گشودهمی شود و او به انسان بسیار نزدیکخدا برجسته می

ضل و رحمت بیکرانش شـوق حضـورش را در دل   با فپایان خود مارا آفریده است رِ بیو او که با مه

ترین عارفانی اسـت  کند. لذا او یکی از بزرگهاي ما را اجابت میرویاند و از راه طلب خواستهما می

اندیشـانه آن را  که به درستی توانسته است به نسبت حضور خـدا در زنـدگی انسـان بپـردازد و ژرف    

وجود خود در مقام لایزال معشوق را شرط صفت عاشـقی  تبیین عارفانه و عاشقانه نماید و فراموشی 

وجودش مسخّر و محـوِ دوسـت شـود و در     ۀبشمارد و تمام انانیت را از وجود خویش بزداید و هم

شود که ثنویـت آفـت راه   شمارد و متذکّر میچنین مقامی است که راه وصال به معشوق را ممکن می

  مکن نیست.وصال م وصال است و تا خودت را تهی نسازي
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ــزد   ــاري بـــ ــد درِ یـــ ــی آمـــ   آن یکـــ
  

ــد؟    ــتی اي معتمــ ــارش کیســ ــت یــ   گفــ
  

ــت    ــام نیس ــرو هنگ ــتش ب ــن. گف ــت: م   گف
  

  بـــر چنـــین خـــوانی مقـــام خـــام نیســـت  
  

  خـــام را جـــز آتـــش هجـــر و فـــراق    
  

  کــــی پــــزد کــــی وارهانــــد از نفــــاق؟  
  

  رفـــت آن مســـکین و ســـالی در ســـفر   
  

ــرر      در فــــراق دوســــت ســــوزید از شــ
  

ــوخته،  ــد آن س ــه ش ــت  پخت ــاز گش ــس ب   پ
  

  انبــــاز گشــــت  ۀبــــاز گــــرد خانـــ ـ   
   

ــه صــد تــرس و ادب     ــر در ب ــه زد ب   حلق
  

  ادب لفظــــی ز لــــبتــــا بنجهــــد بــــی  
  

ــت آن؟   ــر در کیس ــه: ب ــارش ک ــگ زد ی   بان
  

ــتان    ــویی اي دلسـ ــم تـ ــر در هـ   گفـــت: بـ
  

  گفــت: اکنــون چــون منــی، اي مــن درآ    
  

  نیســـت گنجـــایی دو مـــن در یـــک ســـرا  
  

  )3056-1362،1:63(بلخی،    
  

  مرگ عاشق و نسبتش با اتّحاد معشوق

بخشی و اتّحـاد  عشق نهاده شده است و آن را موجب وحدت ۀاز دیدگاه مولوي این جهان بر پای

  شمارد.در جهان هستی می
  

ــتاد    ــلّ اوســ ــق کــ ــر عشــ ــرین بــ   آفــ
  

ــزاران ذره را داد اتّحـــــــــاد      ده هـــــــ
  

  )2:3727 (همان،    
  

-ها نمـی گردد و از نداشتنشده، از دوست پر میعاشق از خود خالی  در چنین اتّحادي است که

شود. مولانادر این باب مضامین بسیار زیبـایی خلـق کـرده    هراسد؛ زیرا تمام جانش از دوست پر می

-است؛ آنجا که در دفتر پنجم در حالات مجنون به بیانِ اتّحاد عاشق و معشوق از رويِ حقیقـت مـی  

  پردازد.
  

ــردنش    ــه دارو کـ ــد بـ ــب آمـ ــس طبیـ   پـ
  

ــیچ از رگ      ــت ه ــاره نیس ــت: چ ــشگف   زن
  

  )5:2001 (همان،    
  

  زن حاضر شد، مجنون ممانعت کرد و چون دلیلش را پرسیدند, چنین پاسخ داد:اما وقتی رگ
  

ــی   ــن نم ــون: م ــت مجن ــیش گف ــم ز ن   ترس
  

ــیش      ــت ب ــنگین هس ــوه س ــن از ک ــبرِ م   ص
  

  لیـــک از لیلـــی وجـــود مـــن پـــر اســـت 
  

ــت      ــفات آن در اس ــر از ص ــدف پ ــن ص   ای
  

ــی    ــدم زنـ ــر فصـ ــآد گـ ــم اي فصـ   ترسـ
  
  

  
  

ــی     ــی زنــ ــر لیلــ ــاه بــ ــیش را ناگــ   نــ
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ــه او دل  ــی ک ــد آن عقل ــت  دان ــنی اس   روش
  

ــت      ــرق نیسـ ــن فـ ــی و مـ ــان لیلـ   در میـ
  

  )2016-2:19(همان،    
  

همـین اسـت؛ و در جـایی دیگـر در      کنـد نا بینعاشق و معشوق تصویر میمعناي اتّحادي که مولا

  گوید:وصف شکایت عاشقی نزد معشوقش می
  

  مـــال رفـــت و زور رفـــت و نـــام رفـــت 
  

  بــر مــن از عشــقت بســی ناکــام رفــت       
  

  )5:1244 (همان،    
  

آشوبد که این همه کردي؛ ولی هنوز آنچه را که اصل بنیـادینِ عشـق و دوسـتی    اما معشوق برمی

    اي.است به جا نیاورده
  

  گفت آن عاشـق: بگـو کـان اصـل چیسـت؟     
  

  ســتســت و نیســتیگفــت: اصــلش مــردن  
  

ــده    ــردي، زنـ ــردي، نمـ ــه کـ ــو همـ   ايتـ
  

ــده    ــان بازنـ ــار جـ ــر از یـ ــین بمیـ ــیهـ   یـ
  

  )1254-5:5 (همان،    
  

دهـد و  ، عاشق مندك در معشوق شده، صفات وجـودي خـود را از دسـت مـی    مردننوع این در 

بسـتر   همچون ظرفی خالی از تعلّقات خودي شده و معنایدقیق عبودیت همین است و بـس. در ایـن  

دهـد؛  خود را به انّیت صرف می ايبندد و جاز وجود عاشق رخت می است که هرآنچه انانیت است

لاجـرم عشـق در   «شود. بـا چنـین نگرشـی   کند و همه دوست میزیرا عشق وانهادنِ خود را حکم می

 ب،کـو (زریـن  »افتـد. سالک به کمند آن نمی اوسالک, موهبت خدایی است و جز با مشیت و عنایت 

1375: 21  (  

که مولوي را به جاد عتجربه و عشق سوق می ةیکی از دلایل بسیار مهمدهد، این است که او به تَب

خود را کنار گذاشتن سخت است, آري خیلی دشوار است که انسـان،  «به حکم انسانی دریافته بود که

نادیـده   از او بـر کنـار کنـد   خواهـد   ذ را به سوي او جلب و آلام را میخود طبیعی را که همواره لذای

، چـه گـوهر والایـی نصـیبش     »نم«اما اگر او بداند که با کنار گذاشتن  )13 :1362(جعفري،  »بگیرد.

دیگـر   ودي که تکامل خود را بـه دسـت آورد  هر موج«هرگز برایش دشوار نخواهد شد؛ زیرا شودمی

موجودیـت   بایسـت بـه حکـم   ه مـی جریانات طبیعیِ این جهان با او کاري ندارد، زیرا کارهایی را ک ـ

و ریاضـت   ۀبه پایان رسیده است. کسی که از یزدان پاك براي خود در نتیج طبیعیِ خود انجام بدهد

  )114همان:»(دیگر او کاري در این جهانِ پرآشوب ندارد. تکاپو در رشد شخصیت کاري گرفت
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  عاشقی و طرب نسبت
  

  چــون ز خــود رســتی، همــه برهــان شــدي 
  

  بنـده نیسـت شـد، سـلطان شـدي     چون کـه    
  

  )1362:2:1321 (بلخی،    
  

-مـی » فرح ابـن فـرح  «گردد و و با یک چنین نسبتی و نگرشی تمام وجود عاشق پر از طرب می

رسد که شـادیِبه دسـت آوردن چیـزي یـا غـم از      گردد و به کمال میشود؛ زیرا چنان از عشق پر می

مقام از لحاظ روحی به حد و مـرز اشـباع    ر اینچیزي دیگر را هرگز نخواهد داشت و د دست دادن

یابـد و در چنـین   شود و تکامـل مـی   می اش بزرگرسد؛ چونان که ظرفیـت و ظرف روحیبودن می

کنـد.  ها و آرزوها او را ملال انگیز نمیکاش خورد و اياي دیگر را نمیاي آدمی حسرت مرتبهمرتبه

(سـروش،   »دانـد: یکـی عشـق و دیگـري ایمـان.     مـی سـیري آدمـی    ۀمولوي دو چیز را مای«چرا که 

1379:11(  

بـه  علّقات مادي و هر آنچه غیـر اوسـت   حضرت مولانا با پشت سر گذاشتن و پشت پا زدن به ت

نداشـتن هـر    عظیم گشت که با داشتن آن، ۀبه این دو سرمایآغشته چنین مقامی دست یافت و چنان 

هـاي روحـانی    کرد و با داشـته  احساس نداشتن نمیها اهمیتی نداشت و اصلاًچیزي و تمامی نقصان

رفت و در مقام رضا بود و بر بلایایی که از جانب حبیب خود متلذّذ بود و به استقبال غم و اندوه می

-عاشقانه ۀچنین تجرب گفت و گریزي از آن نداشت.شد، هزاران مرحبا میبر روح و روان او وارد می

شمس او را به  اي بود کهدلیري رساند و جانش را شکرآلود کرد، تجربه اي که مولانا را بدین پایه از

ي کودکـان کـرد و در کـوره    و با او قمار عشق درباخت و ترانه گویان بازیچـه  این وادي دعوت کرد

و او خـود را در ایـن دریـاي     اي از او جـدا کـرد   عشق و معرفت، وقار نفسانیت را همچـون پوسـته  

عشقی مولانا او را بدین وصف مهم عشق رهنمون شـد کـه عشـقِ لطیـف      ۀبتجر«پرتلاطم رها کرد. 

کنـار   پیکـار نیسـتند   ۀها که مرد صـحن تا آن دهداي خونخوار خود را نشان میهآسمانی، ابتدا با چهر

نومیـد شـوندو سـپس فقـط      گرفتن از آن معشـوق سـیمگون  از کامجویان جویان و سیمبنشینند و نام

ت و تـا  دلیران و پاکبازان با او سودا کنند. شمس آموخت و مولانا آزمود که عاشقی عـین آزادي اس ـ 

  )114 (همان: »کام از عاشقی نخواهد ستاند. کسی خواستار آزادگی نباشد

وجـود  آیـد، در  روحی و روانی عاشق به وجود می از نگاه او تبدلات و استحالاتی که در چرخه 

-کند که او را در نهایت طربناکی در مسیر استکمالی حیات به جهـش وا مـی   می رستاخیزي ایجاد او

دارد. در این مقام است که او توجهی به زمین و زمان و مکان ندارد و هرآنچه تهدید است، نـه تنهـا   

خلقت آدمی همـین  تر از دیگران استو غایت خرد، بلکه خود به خونِ خویشتن تشنهآن را به جان می
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  است و بس!

  گیرينتیجه

از نگاه مولانا هر گونه تبیین جهان هسـتی و برقـراري ارتبـاط میـان انسـان و جهـان، ریشـه در        

هـا  چگونگی نگرشِ ما نسبت به جهان هستی، انسان در جهان، موضوع خلقت و کشف رابطۀ بین آن

ك او را نسبت به موضوعات اساسـی تغییـر   ، درکوشد با تغییر نگرش در انساننهفته است. لذا او می

واقف گرداند. از نگـاه او   هستی که همان عادات خداوندي است دهد و او را نسبت به قوانین جهان

کنـد و بـراي خلـقِ دنیـاي زیبـا در      در دنیاي بیرون نماد پیدا مـی  افتده در درون آدمیان اتّفاق میآنچ

زدایـی از  زیباییِ درون بـا تغییـر نگـاه و بیـنش و عـادت      خارج, باید درون خود را زیبا نماییم و این

  افتد.باورهایمان اتّفاق می

شود و در کلام و رفتارهایش سرریز می اندیشه و نگرش آدمی روي دهد هر اتّفاقی که در حوزة 

ه تواند بـراي همیش ـ ها پی ببریم و چون آدمی نمیتوانیم به دنیاي درون آنبا نگاه در رفتار آدمیان می

توان این تعارض را زدود و به رضـا و  می» عشق«با کلید  زندگی کند» ذهن«و » عین«رضِ بین در تعا

خشنودي دست یافت که نتیجۀ آن آرامشِ مطلقی است کـه بـا پیوسـتن بـه ذات احـدیت و تسـلیمِ       

  شود.محض در مقابل او میسر می

خود بسیار سخت است و این جسـارت   مولانا به حکم انسانی و تجربه دریافته بود که فرو نهادن

» همسانی بـا خـدا  «آید و هیچ تکامل و و دلیري براي رهایی از زندان تن جز با عاشقی به دست نمی

توانی ممکن نیست و تا متّصف به اوصاف الهی نگردي، اسرار هستی را نمی» خود«جز با فرو نهادن 

خواند و با یک چنین تبـدل  دامنِ عادات فرا میدریابی. لذا با یک چنین نگرشی آدمی را به رهایی از 

خواند تا محرم اسرار الهی گردد و دائم با او نرد عشق ببـازد  فرا می» تولّدي نو«و رستاخیزي او را به 

  و در طرب و آرامش مطلق زندگی کند.

تمـام   و اگر کسی بـه ایـن صـفت آغشـته شـود      نگاه مولانا همۀ موجودات عالم عاشق هستنداز 

بخشد که تـا  زداید و به او دلیري میدهد و تمام رذایل را از او میشخصیت او را تحت تأثیر قرار می

و اخود را از اوصاف بشري برهاند و به اوصاف خداوندي متّصف گرداند و با چنین اتّحادي که بـین  

همواره در طرب و شادخواري و آرامشِ مطلـق, عاشـقانه زنـدگی     آیدو معشوق حقیقی به وجود می

نماید؛ چرا که راز ِجاودانگی جز وصالِ محبوب و معشوقِ ازلی و ابدي کند و خود را جاودانه میمی

یرا انسان شود؛ زمیسر می آورددر شخصیت آدمی به وجود می »عشق«نیست و این همه با قیامتی که 

هـا در وجـود او، بـه    اي در هیئت انسان است و همۀ این قابلیتموجودي باشکوه، خداگونه و فرشته

تـوان بـه راز   علّت نیروي عشق است و با این نیروي عظیم و کشش اسرار آمیزِ هستی است کـه مـی  
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 ـ  اسـرار الهـی   دلی شـناخت  هستی و اسرار الهی پی برد و به وصال معشوق شتافت و بدون چنـین تب

و او خود با چنین نسبتی و نگرشی خودش را از تمامیِ تعلّقات رهاند تا محـرم اسـرار    ممکن نیست

.شـد » فـرح ابـن فـرح   «رسـید و  » زنـدگی «بـه  » مردگـی «و از » سلطانی«به » بندگی«الهی شود و از 
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